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سیاست بین الملل هر کشوری مبتنی بر 
درک دقیق وقایع و منافع اســت و اقدامات 
سیاســتمداران و رهبران سیاسی نیز عموما 
با در نظر گرفتــن همین درک و پیش بینی 
از نتایــج وقایع و منافع و بــا در نظر گرفتن 
اهداف پیش رو صورت می گیرد که پیش نیاز 
و لازمه و مؤلفه اصلی این اقدامات، هوشمندی 

همه جانبه و محاسبه گر بودن است.
رهبر انقلاب اسلامی ایران چند روز پیش 
در هفته بسیج طی دیدار با جمعی از بسیجیان 
در واکنــش به اوضاع غزه و تحلیل شــرایط 
موجــود و به ویژه اوضاع رژیم صهیونیســتی 
جمله ای را فرمودند که خیلی زود مورد توجه 
خبرگزاری ها و سیاســتمداران و تحلیل گران 
قــرار گرفت و تبدیل بــه موضوع برنامه های 

مختلف رسانه ای شد.
»...ما نگفتیم اسرائیل را به دریا می ریزیم...« 
اگر اول این جمله را در وجه معنایی ببینیم، آیا 
این به معنای عقب نشینی از نابودی اسرائیل 
است؟ نه! چرا نه؟ چون مفهوم اینکه ما به دریا 
می ریزیم با اینکه خودشان مجبور به شنا در 
دریا نشــوند یکی نیست و این جمله به رغم 
آنچه بعضی از تحلیلگران آرزومند عقب نشینی 
ایران به هم می بافند؛ به هیچ عنوان نفی کننده 
این معنا نیست که اسرائیل نابود خواهد شد؛ 
بلکــه با توجه به شــرایط تحمیلی به او، این 
خود رژیم صهیونیســتی خواهد بود که دریا 
را انتخاب می کند و اصــلا نیازی به زحمت 

مضاعف ایران نخواهد بود.
و از آن مهم تــر اینکه وقتــی مؤلفه های 
قدرت رژیم صهیونیســتی را مــورد ارزیابی 
قرار می دهیم و ترسیم کلی از میدان را مورد 
ارزیابی قرار می دهیم؛ چندمؤلفه قدرت برای 
این رژیم قابل بیان است که در طی عملیات 
طوفان الاقصی و جنگ بعد از آن در غزه همه 
آنها فرو ریختند و چنان شکستی بر این رژیم 
کودک کش وارد شــد که بــه تعبیر رهبری 
دیگر قابل ترمیم نخواهــد بود و یا به تعبیر 
دیگر ایشان، رژیم صهیونیستی ضربه فنی شد.

با ایــن اوصاف وقتی از همه وجوه ممکن 
رژیم صهیونیستی دچار شکست شده است؛ 
صرفه صــرف انرژی و تحمیــل هزینه های 
مختلف و به کارگیری نیروی انسانی در چیست 
که ایران بخواهد رژیم صهیونیستی را به دریا 

بریزد یا نریزد؟
اما آنچه از همه بیشــتر می تواند پاسخ به 
این حضرات مثلا تحلیلگر آرزومند عقب نشینی 
ایران باشــد این است که بیاید عاقلانه روابط 
بین الملل و مناســبات و مؤلفه های قدرت را 
ببینیم و بشناســیم. اگر یکــی از مؤلفه های 
قدرت رژیم صهیونیســتی را موضوع امنیت 
بدانیــم که فرو ریخت. اگر مباحث مربوط به 
اطلاعات و جاسوســی را هم فرض کنیم که 
فضاحت نصیبشان شد. اگر در جنگ نظامی 
متصور باشیم که با همه عده و عده و ادوات و 
تجهیزات و کمک سایرین بعد از پنجاه روز از 

میانِ کوچه پس کوچه های تو در تو، تیرهای 
چراغ برق با تنِ چوبیشــان هنــوز از باران دیروز 
نمور و خیســند. باریکه آبی قفس را شکســته و 
خود را خرامان از زیر پای رهگذران عبور می دهد.
 دیوارهــای ســیمانی و آجرهــای زرد رنگی که 
گل و لای، رویشــان جا خوش کرده نقاشی یک 
قاب قدیمی را در حاشــیه این کوچه ها به تصویر 
کشــیده اســت. جلوی درب هر خانه سکوهای 
ســیمانی، گهگاهــی در دل خنــکای عصرهای 
دلتنگی، صندلی زیر پای صاحب خانه می شود تا 
برکه جانش را میــان صفای این کوچه ها به آب 
حیات برساند. انتهای یکی از این کوچه ها کودکی 
نگاهش را از روی من می دزد و تصویرش به ناگاه 
در انتهای کوچه محو می شود. تنِ دیوارها از گذر 
زمان زخم برداشته و کوچه سراسر نام سادگی را 
مصادره کرده است. وارد کوچه مخالف می شویم.

مقابل درب کرم رنگی می ایستیم. در باز می شود 
و از پله هایی که یکی پس از دیگری عرضشــان 
کم می شود عبور می کنیم. خانه بیش از 80 سال 
قدمت دارد. باغچه میان حیاط درخت توتی را به 
آغوش کشیده و دور تا دورش جوانه های سبزیِ 
خوردن سر از خاک برآورده اند. گوشه دیگری از این 
باغچه، درخت نخلی با شاخه های جوانش راست 
ایستاده است. دور تا دور این خانه پر از اتاق است. 
صدای صاحب خانه از انتهای یکی از این اتاق ها به 
گوش می رسد. صنوبر خانم با صدای رسا می گوید: 
بفرمایید داخل. درب اتاق با شیشه های گلدارش 
باز است و آفتاب گیسوان لخَتش را روی گل های 
قالی پهن کرده است.تلویزیون قدیمی روی یک 
میز شیشه ای سیاه رنگ روشن است در حالی که 
روی تصویرش پیغام ســیگنال موجود نیست را 
نشان می دهد. روی مبل قهوه ای رنگی می نشینیم 
و او خودش را به زحمت از آشــپزخانه به کنار ما 
می رساند.دســتی روی پای تــازه عمل کرده اش 
می کشد و با جمع کردن پیشانی چروک افتاده اش 
از درد پا شــکوه می کند. خم می شود لیوان چای 
را از دل سینی فلزی بر می دارد و با لهجه شیرین 
اصفهانی از پشــت پلک های بســته خاطرات نام 
بچه هایش را یک به یک به زبان می آورد و واژه ها 
را به توصیف خاطرات گذشته دستچین می کند.

چشمان گود افتاده صنوبر خانم حکایت خاطراتی 
اســت که تازیانه های عمر، عاجز از محو دیده های 
آن است. دستی به روسری اش می برد و میان خیل 

اتفاقات گذشته از خانه قدیمیش حرف می زند:
قبــل از انقــلاب در خانــه کوچکی زندگی 
می کردیم که نزدیک همیــن خانه بود. حاصل 
ازدواج من و حاجی 10 بچه بود. پنج پسر و پنج 
دختر. بچه هایم اهل مسجد بودند. قبل از انقلاب 
به همراه رفقای مسجدی شان، دستگاه چاپ را 
به خانه می آوردند و اعلامیه چاپ می کردند. آخر 
شب ها آنها را پخش می کردند و روی دیوارها شعار 
می نوشتند. ساواک از فعالیت هایشان باخبر شده 
بود. پســر بزرگم، محمدرضا را دستگیر کرد.بعد 

از مدت ها که آمد کف پاهایش از شدت شلاق ها 
کبود بود. انقلاب که شد با شروع جنگ تحمیلی 

به جبهه رفت و مجروح شد.
شناسایی ضد انقلاب

 پســر دومم علیرضا همیشــه یک مشــت 
تخمه آفتابگــردان توی جیبش بــود به جای 
کفش یک جفت دمپایی به پا داشت و به خاطر 
مسئولیتی که در بســیج داشت مدام اطراف را 
می پایید تا ضد انقلاب در شهر خرابکاری نکند. 
بچه هوشــیاری بود. یک روز تعریف می کرد که 
شخص ناشناسی به مغازه پدرش مراجعه کرده 
و تقاضای تلفن می کند. بعد از تماسش علیرضا 
که به او مشکوک شده بود از طریق سپاه پیگیر 
شماره ای می شــود که با آن تماس گرفته بود. 
متوجه می شود که شــماره مربوط به خارج از 
شهر است. از او می خواهند تا آن شخص را زیر 
نظر بگیرد. تا مسجد تعقیبش می کند و متوجه 
می شود نمازش را شکسته می خواند. دستگیرش 
می کننــد. هر چقدر او را تفتیش می کنند هیچ 
چیز مشکوکی پیدا نمی کنند. در نهایت به سه 
انگشت دســتش که روی آنها را با چسب زخم 
بسته است مشکوک می شوند. متوجه می شوند 
که روی این چســبِ زخم ها نقشه هایی ترسیم 
شده است که روی یکی نقشه مسجد جامع شهر 
مسجدسلیمان، پل نمره یک این شهر و نقشه مقر 

سپاه بود که قرار بود شب آنها را منفجر کنند.
علیرضا کارش شناسایی ضد انقلاب بود. هفت 
شبانه روز روی پشــت بام یکی از خانه های شهر 
مسجدسلیمان خوابید تا توانست یک خانه تیمی 
ضد انقلاب را پیدا کند. برای چنین فعالیت هایی 
هم تنها می رفت که کسی به او شک نکند. ضد 
انقــلاب به خاطر فعالیت هایی که داشــت او را 
شناسایی کرده بود. چند وقت بعد که به اصفهان 
رفت به قصد کشتن او شبانه وارد خانه شدند که 

پاس شب رسیده او را نجات داده بود. به ناچار و 
بدون اینکه خودش متوجه شود موقع برگشتن 

برایش محافظ گذاشته بودند.
رضایت پدر

عید غدیر بود و با آن شــوری که با پیروزی 
انقلاب به راه افتاده بود بچه های من هم به مصلا 
می رفتند. شــب به نیمه رســیده و جشن تمام 
شده بود اما خبری از علیرضا نشد! او بچه دومم 
بود و آن زمان تنها 15 ســال داشت. دل نگران و 

آشفته بودم که درب خانه را زدند و پیغام آوردند 
که علیرضا سلام رساند و گفت: من رفتم جبهه. 
چند وقت بعد پدرشان به جبهه رفت تا علیرضا 
را برگرداند. اما دست خالی برگشت. گفت: علیرضا 
می ماند یعنی باید بماند. اولش راضی نشدم که 
بماند اما وقتی دستم را گرفت و به سنگرها برد، 
چیزهایی نشانم داد که من هم غیرتم اجازه نداد 
او را برگردانم و دوباره تکرار کرد برای ناموس این 

مملکت هم که شده باید بماند.

نگاه آخر
نزدیک ظهر بود و من مشــغول آماده کردن 
ناهار بودم که زنگ در به صدا درآمد. قامت جوان 
علیرضا در چهارچوب در ایستاد و من می توانستم 
بعد از دو ماه او را ببینم. شب موقعی که می خواست 
استراحت کند متوجه شدم پایش ترکش خورده 
است. چند روزی ماند تا حاجی که به خاطر آوردن 
جنس برای مغازه پلاسکوفروشی مان به تهران رفته 
بود برگشت.نزدیک ظهر علیرضا به خانه آمد. از 
داخل حیاط صدا زد »ننه رادیو رو بده ببرم برای 
آقا«. رادیو را گرفت و رفت. ساعتی نگذشته بود 
که برگشت.رفت سمت حمام، صدایش زدم ننه 
آب سرده.گفت: اشکالی نداره. رفت و با آب سرد 
غسل کرد. سراسیمه لباس هایش را جمع کرد و 
به همراه دوستانش و برادر بزرگ ترش محمدرضا 
عازم جبهه شد. توی اتوبوس حین خروج از شهر 
رو به یکی از دوســتانش می کند و می گوید: این 
ساختمان ها را می بینی؟ خوب نگاهشان کن که 

این نگاه آخرمان هست.
دوراهی سوسنگرد

علیرضا با اینکه سن و سالش کم بود اما جذبه 
و اقتدار خاصی داشت. آخرین باری که عازم جبهه 
بود به همراه برادر بزرگ ترش محمدرضا توی یک 
ماشین بودند. به دوراهی سوسنگرد که می رسند، 
علیرضا و محمدرضا دعوایشان بالا می گیرد. هر 
کــدام تلاش می کند تا دیگری را راضی کند که 
یکی شــان برگردد تا پدرشان دست تنها نباشد. 
علیرضا با این که ســن و ســال کمتری داشت 
بــا زور محمدرضا را از ماشــین پیاده می کند و 
می گویــد: باید برگردی کمکِ آقا. به هر طریقی 
بود محمدرضا را برمی گرداند و خودش عازم جبهه 

می شود تا در عملیات بستان شرکت کند.
خواب مادر

چند روزی از رفتن علیرضا گذشــته بود که 
خــواب دیدم علیرضا در حالی که خون زیادی از 
پایش رفته و روی شــلوارش خشک شده است از 
انتهای کوچه بالا می آید هر چقدر دنبالش دویدم 

به او نرسیدم، هرچقدر صدایش زدم جواب نداد.
صبــح که از خواب بلند شــدم به پایگاه بســیج 
رفتم و ســراغ علیرضا را از مسئول پایگاه گرفتم.

گفت: علیرضا جبهه اســت. گفتم: علیرضا شهید 
شــده اســت. با تعجب نگاهم کرد و گفت: چرا 
این حرف را می زنی؟ ســکوت کردم و برگشتم. 
شب بعدش خواب دیدم که علیرضا در حالی که 
پشت پیراهنش پاره شده است در یک جنگل گم 

شده است. 
گمشده

بــاز هم آشــفته حال از خواب بیدار شــدم. 
بعد از ظهر آن روز خبــر آوردند که علیرضا در 
عملیات طریق القدس در بســتان شــهید شده 
و پیکرش هم گم شــده اســت. بعد ها ماجرا را 
این طور تعریف کردند که یک کالیبر 50 به زانوی 
علیرضا اصابت می کند و دوستِ علیرضا با دیدن 
وضعیــت او می رود تا برای او کمک بیاورد که او 
هم زخمی می شــود و از هوش می رود. سه روز 
بعد در بیمارستانی در اصفهان به هوش می آید و 
می گوید: این جا کجاست. من باید برای دوستم 
کمک ببرم که به او می گویند: این جا بیمارستان 
اســت، شما سه روز است که بیهوش هستی. در 
واقع عملیات تمام شــده و بستان آزاد شده بود 

اما اثری از علیرضای من نبود.
شناسایی پیکر علیرضا

39 روز از ماجرای گم شدن علیرضا گذشته 
بود که شــب خواب دیدم علیرضا در حالی که 
لباس بســیجی به تن دارد و اســلحه و وسایل 
جنگــی اش همراهش بود در خواب صدایم زد و 
گفت: چرا بی قراری می کنی؟ نمی گذاری بخوابم.

نگاهش کــردم و گفتم: علیرضــا بیا در آغوش 
مادرت بخواب. در همان عالم خواب سراغ یکی 
از پسرهای همســایه به نام کوروش خسرویان 
کــه همراه او به جبهه رفته بــود را از او گرفتم.

گفت: کوروش هم فردا میاد! از خواب بیدار شدم 
و دو رکعت نمــاز خواندم. با وجود بی قراری که 
داشتم از جا بلند شدم. کوپن ها را از روی طاقچه 

برداشتم و به بازار رفتم تا مرغ کوپنی بگیرم. به 
خانه که برگشــتم برای بچه ها مرغ سرخ کردم. 
سعی می کردم روحیه خودم را حفظ کنم.حاجی 
صدایم زد و گفت: من کمی نان و ماست می خورم. 
لقمه اول را که بلند کرد زنگ در به صدا درآمد. 
خبر آوردند که پیکر دو شهید را آورده اند، آقای 
دهقانی را بگویید برای شناسایی تشریف بیاورند. 
حاجی به ســردخانه می رود. پیکر، پیکرِ علیرضا 
بــود. عکس هایی که برای ثبت نــام و رفتن به 
مدرســه گرفته بود هنوز در جیبش بود. پیکر او 
را در کانالی زیر تلی از خاک در حالی که درون 
پتویی پیچیده شده بود پیدا کرده بودند.فردای 
همان روزی که علیرضا را آوردند طبق وعده ای 
که علیرضا از آمدن دوستش داده بود پیکر شهید 

کوروش خسرویان را هم آوردند.
صنوبر خانم سکوت می کند. تن صدایش به هم 
می ریزد. یادآوری خاطرات گذشته تنِ تبدار واژه ها 
را به مشــق بغضی مبدل می کند که انگار بر راه 
گلویش تنگ می شود. نگاهش را به حیاط خانه 
مــی دوزد؛ جایی که آفتاب پا در رکاب طبیعت، 
رخت ِ نورش را به تن دیوارهای این خانه آویزان 
کرده اســت. اما این ســکوت، پایانی است برای 
یک آغاز دیگر و این بار باید از غلامرضایش حرف 
بزند. سیب قاچ شده ای را از توی بشقاب چینی 
برمــی دارد و از لابــه لای مهربانیِ تعارف تلاش 
می کنــد تا زخم های کهنه دلتنگی را رها کند و 
آرام آرام صحبت از غلامرضا را هم آغاز کند. نفس 

عمیقی می کشد و می گوید: 
غلامرضا و علیرضا سه سال با هم اختلاف سنی 
داشتند. مابین تولد و شهادتشان سه سال اختلاف 
است. غلامرضا هم طلبه بود و هم پاسدار. وقتی 
که علیرضا شــهید شد میان  گریه و زاریِ زن ها، 
غلامرضا وارد مجلس شد و گفت: کسی گریه نکند. 

برادر من راه خودش را پیدا کرد و رفت.

ماجرای مار
غلامرضا اینها را که گفت، رفت و یک هفته 
از او خبری نشــد. بعد از یک هفته از جبهه آمد 
و ماجرای عجیبی را تعریف کرد. می گفت: ما به 
همراه ســی نفر از رزمنده ها در ســنگر دور هم 
نشســته بودیم که به یک باره وسط سنگر، بین 
جمــع بچه ها مار بزرگی ظاهر شــد و همه فرار 
کردیم! به محضی که ما از ســنگر خارج شدیم 
ســه تا موشک پشت سرهم به سنگر ما برخورد 
کرد. به تعبیر خودش آن مار فرشته نجاتشان بود.
مادر به ماجرای غلامرضایش که می رســد 
اشکش ســرازیر می شود و انگار ماجرای سوگی 
تازه روی ســینه اش هوار می شــود. ســرش را 
پایین می اندازد، اشــک روی گونه اش می غلتد 
و می گوید: غلامرضا خیلی مظلوم بود. بچه های 
جبهه می گفتند: غلامرضا برای ما معلم اســت. 
وقتی سر قبر علیرضا می رفتم با خودم می گفتم 
نکند غلامرضا هم شهید شود و بیایم و بین قبر دو 
نفرشان بنشینم. آخرش هم همان شد. غلامرضا 
مشابه همان سه سال اختلاف سنی اش سه سال 
بعد از علیرضا با شلیک تک تیرانداز به سرش در 

جزیره مجنون در سال 63 شهید شد.
اشــکی که دور حلقه چشمش حبس شده 
است را پاک می کند. بغض هنوز هم روی صدایش 
سنگینی می کند. با همان حال و هوا دستی روی 
عکس علیرضا و غلامرضا می کشد و از 41 سال 
دوری علیرضا و 38 ســال دوری غلامرضایش 
دوباره اشــک دلتنگی روی گونه هایش می خزد 
و خیمــه غــم را روی نفس هایش فرو می ریزد. 
دوباره اشک ها را پاک می کند و می گوید: خوشا 
به سعادتشــان، راهشان را خودشــان انتخاب 
کردنــد من هیچ وقت بهشــان نگفتم به جبهه 
نروید! از طرفی هم خوشــحالم که الان نیستند 
تا این وضعیت پوشــش و حجاب را در جامعه 
ببینند؛ من که به خاطــر این وضعیت از خانه 
بیرون نمی آیم که این صحنه ها را ببینم، خوشا 

به حالشان که رفتند!
تلخــی این شــکوه بر چهــره صنوبر خانم 
پیله غم را می نشــاند. به قاب عکسِ بچه هایش 
خیره می شــود. دوباره بقچه دلتنگی اش سر باز 
می کند، اما به رسم صبوری بر آن گره می اندازد.
ذکر صلواتی را به لب می آورد. ســرش را پایین 
می اندازد و بر شناسنامه تمام واژه های رد و بدل 
شده مهر سکوت می زند. گفت و گویمان با آوای 
اذان ظهری که از گلدســته های مســجد جامع 
شهر بلند شده پایان می یابد. در مسیر بازگشت 
در میان کوچه هایی که اشک باران را به تن خود 
دیده اند اشک مادر شهید و شکوه او همچنان بر 
دوش واژه های خســته خراش می اندازد و روی 
دســتان کلام این پرسش را به عاریت می گذارد 
کــه چرا مادری که دردانه هایش را برای آرامش 
وطن تقدیم کرده است برای قدم زدن در شهر، 

دلِ آرامی ندارد؟

دلخسته از دنیا و همه مناسباتش، کوچه ها و خیابان ها را می پیمودم، چه دارویی می توانست مرهم این 
دلتنگی باشد و سینه ای فشرده را فراخ و گشاده کند؟

غرق در این افکار و حالات ناگهان تمام قد و متبسم در مقابلم ایستاد، بلندبالا و سرزنده، لبریز از نشاط 
و نشیط، شیرینی لبخندش در جانم رسوخ کرد، او کجا، این جا کجا؟ 

چشمانش یک دنیا حرف داشت، من هم هزاران درد دل نگفته، هرچه بیشتر خیره به او می شدم بیشتر 
محظوظ می شدم.

همان جا، بدون درنگ، روی جدول کنار خیابان در نزدیک ترین فاصله به او نشســتم. دستم را زیر چانه 
گذاشــتم و زل زدم به چهره گندمگونش که زیر هرم آفتاب اهواز گل انداخته بود، مثل تمام ســال هایی که 
می شناختمش. خستگی ای که همواره به تن داشت ولی به چهره نه، و تبسمی که جزو لاینفک صورتش بود. 
وجودی که برای دوستانش سراسر مهر بود و برای دشمنانش تماماً خوف، و این مصداق از وعده های حضرت 
حق اســت. رشــید و بی باک، شیر شرزه میدان های سخت و مرد عابد شب های تاریک و سرد... هرچه بگویم 

کم گفته ام و قطعا کلام ابتر می ماند. توصیف منصفانه و شایسته این انسان ذوابعاد، کار هر کسی نیست... 

چند سال دوری روی دلم سنگینی می کرد. زبان به گله چرخاندن در برابر او کار ساده ای نبود اما دلتنگی 
زبان شکوه را چاق می کرد. سنگ های گداخته دلتنگی محتاج یک فوت کوچک بودند تا گر بگیرند... و دیدن 

دوباره تمثال او جرقه اول را زد.
حاجی، حاجی! علی الدنیا بعدک العفا... 

جان شهر به جانت بسته بود، حالا بعد از چند سال دوباره برگشته ای، تا رجائی برای دهشت و ترس هایمان 
و آبی بر آتش ملال مان از این دنیای بی مرام باشــی. می گویم و می گویم... از بالا و پایین ها، از کج خلقی ها و 
کج فهمی ها و از ساختن ها و سوختن ها، تمام مدت چشمانم را به زمین دوخته ام تا راحت تر حرف هایم را بزنم... 
در این حین و بین سرم را بالا می آورم تا بار دیگر نگاهی دزدانه به چهره اش بیندازم. چشم هایش آنچنان 
به خنده نشسته که گویا تمام درددل های مرا سنگ های کف یک رودخانه زلال می بیند. از نگاهش می خوانم 

که می خواهد بگوید، عالم راه خود را به درستی طی خواهد کرد و زمین را صالحان به ارث خواهند برد...
حق هم دارد. او با صالحان دمخور بوده است. با آدم های اهورایی، دست رفقایی را بر شانه اش تجربه کرده 
که همپا و همراه او تا بهشت بوده اند. مثل »حاج  هادی« که کنارش ایستاده و او را در این قاب مشایعت می کند. 
خیلی دوست داشتم به آنها بگویم، روزی که رفتید تمام دیوارهای شهر بر سرمان آوار شد. اما حالا نقش 

نگارمان دیوارهای شهر را تا عرش برافراشته است. 
تازگی ها از همین راه گذشــته بودم، اما امان از بی توجهی، ولی نه، آدم هر چقدر هم ســر به هوا باشــد، 

نمی تواند از کنار این همه زیبایی و عظمت به سادگی عبور کند.
عجب تصویر و ترکیب شــگرفی است. نقاشــی دیواری بزرگ دو سردار گرانقدر سپاه اسلام، حاج  هادی 
کجباف دوشادوش حاج قاسم عزیز، گویی بر سینه آسمان نقش بسته اند. و انوار عطوفت و مهرشان را بر سر 

مردم نجیب این شهر می گسترانند. چه خوب! چه خوش آمده اند و بر جان این گذرگاه نشسته اند. 
تمثال سرداران سرافراز میهن، فرماندهان برجسته استان خوزستان، یکی پس از دیگری بر تن دیوارهای 
شهر جان می گیرد، و عطر ایثار و ایستادگی است که در اقصی نقاط این ولایت به مشام می رسد. و چشمان 
مردم این آبادی به جمال شهدایشان روشن می شود. نقاشی های دیواری ترسیم می شوند تا نام شهدا بار دیگر 

در اوراد و اذکار خلق جاری و یادشان بر اذهان حک گردد.
هر روز با طلوع خورشــید مردم شــهر در گذر از معبرهایی که مزین به رخسار جاویدنامان میهن است 

به روح بلند و عرشی آنان درود می فرستند و از برکت وجودشان برای رتق و فتق امورشان مدد می گیرند.
یادم باشد هر وقت دلتنگ از دنیا و مافی هایش شدم به این جا پناه بیاورم، در فاصله ای مناسب رو به روی 

تصویر شهیدان بنشینم و جانم را جلا بدهم.

گفت وگو با بانو صنوبر مختاری، مادر شهیدان علیرضا و غلامرضا دهقانی

 اشک بارانـی که  
در واژه هـا نمی گنجد!
قلمدار مهاجر

مظلوم نمایی نکنید؛ 
»ما نگفتیم اسرائیل را به دریا می ریزیم«

عزیزالله محمدی )امتدادجو(

نقش نگار! روایتی از اجرای طرح نقاشی دیواری شهدا 
توسط شهرداری در سطح شهر اهواز

عهده یک گروه کوچک به نام حماس برنیامده 
و نه تنها در طوفان الاقصی متحمل شکست 
شد بلکه به اهداف تعیین شده مبنی بر نابودی 
حماس و تونل ها و آزادی اسرا نیز دست نیافت 
و اگر از همه مهم تر افکار و اذهان عمومی در 
سطح جهان با کمک امپراطوری رسانه ای جزء 
قدرت های او بود و هنوز با دوز و کلک و دغل 
مظلوم نمایی می خواهد بگوید که حماس به 
من حمله کرده؛ آن هم که شکست خورده و 
حتی در کشورهای غربی نیز مردم برعلیه این 

رژیم به خیابان ها آمدند.

از میان این مؤلفه ها شاید این مورد اخیر 
با توجه به انحصار موضوع رسانه که در اختیار 
رژیم صهیونیستی است هنوز آنگونه که باید 
در هم نشکسته باشد و در دنیا کسانی هستند 
که همراه با سناریو و نقشه رژیم صهیونیستی 

به پیش می روند.
ســناریو اول و دوم و سوم و... همیشگی 
رژیم صهیونیستی از زمان جنگ جهانی دوم 
به بعد »مظلوم نمایی« است که کماکان نیز با 

استفاده از رسانه های جمعی و فضای مجازی 
و... این ســناریو را به پیش می برد و حالا که 
طوفان الاقصــی نیز پیش آمده بر حرارت این 
مظلوم نمایی بیشــتر می دمد تا خود را مبرا 
از هر گونه ظلم در حق فلســطینیان بکند و 
متعاقب آن، جنایات و وحشــی گری خود را 

نیز توجیه کند.
در عرصه جنگ نظامی که حماس تمام عیار 
و گروه های مقاومت به طور بازدارنده شکست 

را به این رژیم تحمیل کردند و اصلا نیازی به 
مداخله ایران نیست. در حوزه اطلاعاتی هم که 
علاوه  بر خود طوفان الاقصی ماجرای تونل ها و 
همین طور تبادل اسرا شکست مضاعف دیگری 
بود که باز هم نیازی به ایران نیســت. اما دو 
عرصه دیگر یعنی »دیپلماسی و سیاست« و 
علاوه بر آن »رسانه« عرصه های هستند که با 
توجه به شعاع این عرصه نیاز به حضور فعال 
و مؤثر ایران است و هرکس به نسبت جایگاه 

خود ایفای نقش می کند.
حوزه عملیات نظامی و اطلاعاتی باتوجه 

به متمرکز بودن میــدان جنگ فعلا به یک 
نقطه )فلسطین( نیازی به ایران ندارد و میدان 
وسیع تر میدان سیاست و دیپلماسی و کنترل 
و هدایت افکار عمومی جهانی اســت که این 
حوزه را ایران راسا در اختیار دارد و فعالیت های 
دیپلماتیک و رسانه ای را دنبال می کند و باید 
برای آن راهبرد و تاکتیک مؤثری داشته باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای تحت عنوان رهبر 
جبهه مقاومت با اشراف دقیق به وجوه و زوایای 

موجود جنگ به خوبی این موضوع را می داند 
که جلوه فیزیکی و نظامی جنگ در حال حاضر 
با شــرایط فعلی معطوف به فلسطین است و 
آنچه مهم تر از آن اســت و می تواند فروپاشی 
رژیم صهیونیستی را سرعت تصاعدی ببخشد 
افکار عمومی است که ضمن کنترل و هدایت 
باید از ســیطره سناریوهای مظلوم نمایی این 

رژیم خارج شود.
پس بنابراین، بر مبنای اتخاذ راهبرد، ایشان 

اگر همســو با آنچه هدف رژیم صهیونیستی 
اســت از ادبیــات گفتــاری و واژه های قابل 
تعبیر به کشــتار یهودیان است استفاده کند 
قطعا در پازل طراحی شده آنها قرار می گیرد 
کــه بلافاصله جریان رســانه ای اصلی جهان 
این جملات و ادبیات گفتاری را ســندی بر 
مظلومیت رژیم صهیونیستی قلمداد خواهند 
کرد و آنچه را که دوست دارند و می خواهند 

به افکار مردم جهان القاء می کنند.
پس راهکار چیست؟ رهبر انقلاب اسلامی 
سال 1391 در جریان مذاکرات هسته ای طی 
دیدار با کارکنان نیروی هوائی و پدافندهوایی 
جمله ای را در توصیف خودشان بیان کردند 
که امروز می توان با همین جمله به تفســیر 
جمله اخیر ایشــان درخصوص ریخته شدن 

رژیم صهیونیستی به دریا پرداخت.
»من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرفم 

را صریح و صادقانه می گویم«
با همین جمله به خوبی سیاســت اعلامی 
و سیاســت اعمالی ایشان را می شود به خوبی 
درک کرد که رهبر فرازنه انقلاب اســلامی و 
آنچه می خواهد  جبهه مقاومت درخصــوص 
انجام بدهد با صادقانه ترین حالت ممکن رفتار 
می کند و اگر بیانی مبنی بر یک موضوع را اعلام 
می کنند یعنی دقیقا قرار است که همان گونه 
کــه گفتند اقدام کنند و در همه حالات نقش 
خود را نیز ایفا و مسئولیت را برعهده می گیرند. 
رهبر انقلاب بنا به مسئولیت و نقشی که در 
این برهه نسبت به جنگ غزه دارند؛ با تمرکز بر 
میدان جنگ، شعاع دید وسیع و گسترده تری 
نسبت به سایرین دارند و بازی رسانه ای و اقناع 
افکار عمومی و حتی موضوعات و عوامل داخلی 
دخیل بر فرو پاشی رژیم صهیونیستی را بخوبی 
می بینند و در این مبارزه نقش خودشان را در 

کنار رزمنده های مقاومت ایفا می کنند

نقش ایشــان دقیقا همان اســت که دنیا 
می خواهد بفهمد ایران، به عنوان رهبر جبهه 
مقاومت چه فکر و برنامه ای دارد و اگر در این 
مقطع مطرح شود که ما می خواهیم یهودیان 
را در دریــا بریزیم، افــکار عمومی جهانی با 
پروپاگاندای رســانه ای شکل گرفته به کدام 

سمت خواهند رفت؟
گرچه اسلام و شیعه اساسا با دسیسه و توطئه 
و خباثت هم خوانی نــدارد؛ اما در نقطه مقابل 
زیرکی و هوشمندی مؤمن نکته ای است که اتفاقا 
به انحاء مختلف ســفارش شده است و آیا نباید 
در این کارزار با سناریوهای رژیم صهیونیستی، 

ظرافت ها و زیرکی های لازم را به کار گرفت؟
پس منطق سیاســی و منطق عقلانی و 
منطق رسانه ای و منطق جنگ و عملیات روانی 
و در کل راهبرد خنثی سازی توطئه و سناریو 
دشمن، حکم می کند که از ادبیاتی که امکان 
سوءاستفاده و تحریف از آن ادبیات وجود دارد؛ 
اســتفاده نشود و از طریق اقناع افکار عمومی 
و هدایت آنها به سمت درک حقیقت، مقدار 
باقی مانده از قدرت دشمن را تضعیف کرد و آن 
را همسو با سایر مؤلفه های که دچار شکست 
شــدند به شکست کشاند تا بدینوسیله تمام 
عناصر قدرت، شامل میدان نظامی، اقتصادی، 
اطلاعاتی، امنیتی و در نهایت اجتماعی نیز به 

شکست کامل برسد.
و ســؤال؟ آیــا بعد از تحمیل شکســت 
رســانه ای و اجتماعی با اغناء افکار عمومی و 
با پرهیز از افتادن در دام سناریو مظلوم نمایی 
صهیونیست ها، قدرت دیگری برای آنها باقی 
می ماند؟ آیا این شکســت نیســت؟ آیا رژیم 
صهیونیســتی به فروپاشــی نمی رسد؟ پس! 
چــه نیاز به زحمت دریا ریختن آنها و تحمل 

هزینه های مادی و معنوی و جنگ و...
برای رسیدن به این نقطه کمترین هزینه 
انتخاب واژه و جمله و ادبیات گفتاری اســت 
کــه رهبر فرزانــه انقلاب اســلامی و جبهه 
مقاومت فرمودند: ما نگفتیم اســرائیل را به 

دریا می ریزیم.

فاطمه زورمند


